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 مقدمه

خش بار در کن ،اي از بخش سومبه منزلة شاخه ،امروزه سازمانهاي غيردولتي

ن يابند. اياند و بسرعت توسعه و گسترش ميدولتي و بخش خصوصي سربرافراشته

 نطقهمنخست در سطوح محله و  ،هاي داوطلبسازمانها با مشارکت مردم و گروه

 والمللي اند و اکنون به صورت تشكلهاي داراي روابط بينشروع به کار کرده

وصيف و ت تلاش شده است تا پس از تعريف ،باشند. در اين مقالهمطرح مي ،جهاني

در  يريتنقشهاي مختلف آنها در توسعه و ابعاد گوناگون مد ،سازمانهاي مذکور

 اين نوع سازمانها بيان شود.
 

 1سازمانهاي غيردولتي

 2«بخش سوم»ابتدا لازم است به تعريف  ،براي توصيف سازمانهاي غيردولتي

ي بيان بخشي که متفاوت با بخش اصطلاحي است برا ،بپردازيم. بخش سوم

فاصله ميان دولت و  ،خصوصي و دولتي و داراي ماهيتي داوطلبانه است. بخش سوم

، کند و اهدافي را که نه دولتي و نه انتفاعي استبازار را با تشكلي مردمي پر مي

به    اي از خانواده بخش سوم هستند که شاخه ،نمايد. سازمانهاي غيردولتيدنبال مي

دوستانه  سازمانهاي بشر ،سازمانهاي خيريه ،رت سازمانهاي غيرانتفاعيصو

اند. اين نوع سازمانها غالبا ًَ به صورت سازمانهاي داوطلبانه ايجاد شده و توسعه يافتهو

اند و در اموري شناخته شده ،سازمانهايي که داراي ماهيت داوطلبانه و مردمي هستند

گذاران دولتي بهبود و توسعه مورد توجه خط مشي هايمانند مبارزه با فقر و فعاليت

توانند در اند و از آنها به عنوان نهادهايي که ميو سياستگذاران قرار گرفته

نام برده شده است. در  ،ها حرکت کنندرساني به همراه دولتهاي کمكفعاليت

 ،افتگينياين سازمانها يك ساختار جايگزين و مناسب براي حل مسائل توسعه ،واقع

                                                           
1-  Non-Governmental Organizations: NGOs 
2- Third sector 
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باشند. سازمانهاي غيردولتي هم در کشورهاي پيشرفته و بيسوادي و فقر مي ،ناتواني

هاي نيافته مورد توجه قرار گرفته و بخش هم در کشورهاي در حال توسعه و توسعه

اند با همكاري اين سازمانها در تحقق اهداف خود توفيق دولتي و خصوصي توانسته

به منزله رکني  ،اري از کشورها به سازمانهاي غيردولتيبيشتري داشته باشند. در بسي

شود و سياستگذاران بر اين باورند که با رشد اين نوع از جامعه مدني نگريسته مي

 ،گرايي بيش از حد که از بحرانهاي امروز دنياستسازمانها, از بازارگرايي و دولت

 گردد.اد ميشود و نوعي تعادل بين بخشهاي مختلف و جامعه ايجکاسته مي

ياز نابر نبباشند و هاي مختلف قادر به فعاليت ميدر زمينه ،سازمانهاي غيردولتي

 زمانهاپذيري اين ساتوانند خود را سازماندهي کنند. انعطافو امكانات موجود مي

 ع آنهاسري موجبات رشد ،کنندسالار کار مي که با نوعي ساختار زيستي و غيرديوان

هايي ينهو زم فراهم آورده است. اين سازمانها در زمينه توسعهرا در شرايط کنوني 

دفاع از  ،يستباشند و اهدافي چون حفظ محيط زفراتز از آن نيز قادر به فعاليت مي

اضر حکنند. در عصر حمايت از کودکان و حقوق بشر را دنبال مي ،حقوق زنان

 ورتهاني به صسازمانهاي غيردولتي با قرار گرفتن در يك شبكة ارتباطات ج

ها و دوستانه در جنگ هاي انسانکنند و در مورد ارائه کمكموثرتري عمل مي

 باشند. رسان ميدهنده و کمكها ياريبلاياي طبيعي و نيز بيماري

هاي شهاي ارائه خدمت به بخسازمانهاي غيردولتي در زمينه ،به طور کلي

ول ي تحکنندة فرآيندهاسهيلکنند تا تپردازند و سعي مينيازمند در جامعه مي

ن مچنيهاقتصادي و سياسي در سطوح گروهها و افراد جامعه باشند و  ،اجتماعي

تحاد و ا افزايي و اتفاقکوشند تا ميان واحدها و سازمانهاي مختلف نوعي هممي

 ايجاد کنند و روحية مشارکت جمعي ميان سازمانها را عملي سازند.

مختلف در جوامع ايجاد شده و رشد  سازمانهاي غيردولتي به شكلهاي

کنند و غيررسمي و کوچك فعاليت مي ،اند؛ برخي از آنها به صورت محلييافته

اي هنگفت در سطح جهاني عمل برخي ديگر با ساختاري گسترده و بودجه
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اند و هاي توسعه بلندمدت دخيلنمايند. برخي از سازمانهاي غيردولتي در برنامهمي

مقابله سريع و کوتاه مدت با مصايب انساني و بحرانهاي طبيعي بعضي ديگر براي 

هاي داوطلب اند. سازمانهاي غيردولتي در تأمين منابع خود به گروهسازماندهي شده

پذيري که شوند و با انعطافمؤسسات خصوصي و دولت متوسل مي ،مردمي

 باشند.يمشخصة اصلي ساختار آنهاست, در شرايط دشوار قادر به ادامة حيات م

 در هر باشند واصولاًَ سازمانهاي غيردولتي داراي حالتي چندگانه و متنوع مي

ن اي آگيرند که پاسخگوي نيازهمحيطي بنا به اقتضائات شكل خاصي به خود مي

ي شكل روشن و مشخصي مانندن واحدها ،محيط باشند. سازمانهاي غيردولتي

ك و گانيي از آنها کاملاًَ اربرخ ،دولتي رسمي يا واحدهاي بخش خصوصي ندارند

 وسمي رزيستي هستند و برخي ديگر در قالب ارتباط با سازمانهاي رسمي شكلي 

دافي ا اهبسازمانهاي غيردولتي  ،اند. اما به طور کليبورکراتيك به خود گرفته

و  هاي بشردوستانهفعاليت ،چون کار سخت و رايگان ،اخلاقي و ارزش مدار

        وطلب د داکنند و بدنة سازماني آنها متشكل از افرامي حمايت از ناتوانان کار

حقق تراي بباشد. اين گونه سازمانها و متعهد و وفادار به آرمانهاي سازمان مي

 نها ازشود تا آکنند, اما اين امر باعث نميآرمانهاي ارزشي و اجتماعي تلاش مي

اي رزند. سازمانهاهداف اقتصادي براي خودکفايي و بقاي سازماني غفلت و

ن مردما وزند کوشند تا کارکنان را توانمند ساسازمانهايي هستند که مي ،غيردولتي

 ،حلهوسعة ماه ترا نيز در انجام امور خود توانا و مجهز کنند و به اين ترتيب در ر

 جامعه و جهان خود گام بردارند. ،منطقه
 

 مزایاي سازمانهاي غيردولتي

اختار وع سشماري هستند که ناشي از ناي مزاياي بيدار ،سازمانهاي غيردولتي

کرده  ارائه زير و ماهيت داوطلبانة آنهاست. يكي از صاحبنظران اين مزايا را به شرح

 است:
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با  ،ع ماليمناب گيري از منابع انساني داوطلب و جذبسازمانهاي غيردولتي با بهره -1

دادن  انجام ها ازکه ساير سازمانباشند هزينة بسيار پايين قادر به تحقق اهدافي مي

 قاصرند؛ ،آنها با آن حد هزينه

ر کمك د ازمندسازمانهاي غيردولتي با دسترسي ساده و آسان به افراد فقير و ني -2

ري با اثربخشي بالايي در اين قبيل موارد يا ،مناطق دوردست و متروك

يت خاص در حالي که واحدهاي دولتي به علت مرکزيت خود چنين ،انددهنده

ي كهايندارند و مؤسسات بخش خصوصي نيز فاقد انگيزه براي ارائه چنين کم

 هستند؛

 بسيار ت عملکنندة محلي از قدربه منزلة واحدهايي بسيج ،سازمانهاي غيردولتي -3

لب و جرا  توانند مشارکت مردمان محليبالايي در مناطق برخوردارند. آنها مي

ر ده را کنند که با همياري هم اهداف توسعهاي داوطلبي را سازماندهي گروه

 مناطق عملي سازند؛

ك ز نزديي و اتوانند موقعيت و نيازهاي منطقه را بدرستسازمانهاي غيردولتي مي -4

د و اي تطبيق دهنخود را به آساني با شرايط و نيازهاي منطقه ،تشخيص داده

عت سر با دقت و هاي توسعهشود تا برنامهسازگاري کنند. اين مزيت موجب مي

 بيشتري عملي گردند؛

 رشد وموجب توسعه  ،ها و مناطقسازمانهاي غيردولتي با استقرار در محله -5

در  ضويتعگردند. افراد منطقه با اجتماعي و سياسي مردمان محلي مي ،فرهنگي

شوند ه ميها و روشهاي جديد مشارکت در امور آگااين گونه سازمانها از شيوه

ل فعا دهند که آنان را به صورت اعضاين مشارکت را انجام ميو نوعي تمري

عه آورد. شهروندان از اين طريق در مقابل جامسياسي جامعه خود در مي

اي کشور و دني ،منطقه ،شوند و خود را در سرنوشت محلهپذير ميمسؤوليت

 يابند؛خود موثر مي
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ات موجب ،و ارشادي خودترويجي  ،هاي آموزشيسازمانهاي غيردولتي با فعاليت -6

 سازند؛توانمندسازي جامعة پيرامون خود را فراهم مي

در  ،سازمانهاي غيردولتي با طرح مسايل تازه و مشخص ساختن نيازهاي محله -7

سازند که موجب بروز خلاقيت و ذهن افراد سئوالات جديدي را مطرح مي

هاي جديد اع شيوهتواند به ابداين مي ،گردد؛ در نتيجهنوآوري در آنان مي

 (.1988 ، 1برخورد با مسايل و خلق فناوريهاي نوين منجر گردد )سرني
 

 انواع سازمانهاي غيردولتي 

دار عهدده  ها و اهداف و نقشهايي کهسازمانهاي غيردولتي را از نظر نوع فعاليت

ز اندد. ادوارد و هدولم سده گدره ا    بنددي کدرده  به صورتهاي مختلدف دسدته   ،شوندمي

 اند:بندي کردههاي غيردولتي را دستهسازمان

کوشند خود را از که مي 2جوسازمانهاي غيردولتي فزاينده و توسعه -گروه اول

هاي مختلف توسعه دهند و ساختار خود را گسترش بخشند. اين دسته جنبه

از سازمانهاي غيردلوتي با توسل به نيروهاي محلي و امكانات بومي تلاش 

هاي خود بيفزايند و اعضاي خود را افزايش دهند فعاليت کنند تا بر دامنةمي

 و در اندازة بزرگتري به فعاليت ادامه دهند؛

هاي ديگري کنند تا سازمانکه تلاش مي 3سازمانهاي غيردولتي تكثيري -گروه دوم

ها نيز ها و نظرات خود را به ساير سازمانمانند خود به وجود آورند و ايده

ع سازمانها آرمانهاي خود را از رطيق ارتباطات و تسري بخشند. اين نو

سازند و سازمانهايي مانند خود را در مناطق ديگر تكثير تبليغات مطرح مي

 کنند؛مي

                                                           
1- Cernea 
2- Additive 
3- Multiplicative 
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شان نشر و ترويج يك سلسله که اهداف 1سازمانهاي غيردولتي ترويجي -سوم گروه

به تغيير  ها و نظريات ارشادي در اقصي نقاط عالم است. اين سازمانهااز ايده

هاي خود نمايند تا ايدهبلكه تلاش مي ،کنندو تحول پيرامون خود بسنده نمي

هاي دور نيز انتشار دهند. موضوعاتي مانند حفظ محيط زيست را در محيط

دهند جهاني, دفاع از حقوق بشر و مانند آن اهداف اين گروه را تشكيل مي

 (.1992 ، 2 )ادوارد و هولم
 

فاد ه ايکسازمانهاي غيردولتي را براساس نقشهاي مختلفي  ،ريبندي ديگدر دسته

 :عبارتند از ،اند. اين نقشهابندي کردهطبقه ،کنندمي

 کند.عمل مي 3نقش اجرايي که در آن سازمان غيردولتي به صورت مجري -1 

  4گرينقش تسهيل -2

 5جويينقش مشارکت -3
 

 نقش اجرایي -1

 ،غالباًَ به عنوان تجهيزکننده ،رايي دارندسازمانهاي غيردولتي که نقش اج

باشند. کنندة منابع و امكانات براي ارائه خدمات و کالاها مشغول به کار ميتدارك

توانند تحت پيماني از سوي دولت به انجام وظيفه آنها مي ،در ايفاي چنين نقشي

 ،البته يا به وسيلة يك سازمان بخش خصوصي خدمات خود را ارائه کنند. ،بپردازند

(. زيرا پرداختن به 1990 ، 6اين نقش مورد انتقادات فراواني واقع شده است )کورتن

سازمان غيردولتي را از اهداف اصلي خود که عمدتاًَ ارزش محور  ،چنين اموري

آورد. بازرگاني در مي -دارد و آن را به صورت يك موسسه خدماتيباز مي ،است

                                                           
1- Diffusive  
2- Edwards & Holme 
3- Implementer 
4- Catalyst 
5- Partner 
6- Korten 
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پردازند که چندان نقش به انجام دادن وظايفي مي سازمانهاي غيردولتي در اين ،البته

دادن خدمات به  ،باشد؛ براي مثالمورد علاقه و استقبال مؤسسات خصوصي نمي

 ،العبور با مشارکت افراد بوميکشاورزان مستقر در يك منطقة دورافتاده و صعب

 ،زدسادار نميفعاليتي است که ارزشها و مقاصد اصلي سازمان غيردولتي را خدشه

 اگر چه نوع خدمت مشابه خدمتي بازرگاني است.

 مسأله ،کنددهنده بروز ميمشكل ديگري که در سازمانهاي غيردولتي خدمت

 ولتيپاسخگويي و پايداري و استمرار خدمات اين سازمانهاست. سازمانهاي د

ند و باش اند در مقابل عمليات خود پاسخگوبراساس مقررات و قوانين حاکم موظف

ي الزام نينچدر حالي که  ،خدمات موردنياز را ارائه دهند ،اني که لازم استتا زم

 ن گونهي ايتواند نارسايله ميي غيردولتي وجدود ندارد و اين مسابراي سازمانها

ونه ين گاسپردن برخي امور کليدي و مهم به  ،سازمانها محسوب شود. از اين رو

لتي يردوغرساني سازمانهاي ه خدمتشود و تنها در مواردي کسازمانها توصيه نمي

توان از مي ،آيدجنبة مكمل خدمات دولتي است و يا خدمات اختياري به شمار مي

 آنها استفاده کرد.

( چارچوبي را براي ارتباط ميان 1997) 1براي حل اين مشكل رابينسون و وايت

به طور  اند که در آن بايد سه موضوعدولت و سازمانهاي غيردولتي پيشنهاد کرده

عيني و دقيق مشخص گردد؛ نخست آنكه مشخص گردد خدمات موردنياز چه 

هستند و چه ويژگيهايي را بايد دارا باشند. دوم آنكه نحوة تامين مالي و پرداخت 

ها به چه شكلي خواهد بود و سرانجام آنكه فرآيند انجام اين خدمات در هزينه

منعقده اين موارد بدقت معين شود  سازمان غيردولتي چگونه است؟ اگر در قرارداد

تواند در ارائه سازمان غيردولتي مي ،و طرفين متعهد به اجراي مفاد قرارداد گردند

به منزلة  ،خدمات به بخش دولتي نقش موثر و مفيدي ايفا کند. سازمانهاي غيردولتي

                                                           
1- Robinson & White 
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آورند و به موجبات توسعة کشور را فراهم مي ،دهنده در کنار بخش دولتيخدمت

دهند گرا را ياري ميافزايند. اين تشكلها نظامهاي کثرتستحكام جامعة مدني ميا

 تا با مشارکت همة اقشار مردم اهداف جامعه را تحقق بخشند.
 

 گرينقش تسهيل -2

شود که ضمن هايي متبلور ميگري در فعاليتکنندگي يا تسهيلنقش تسهيل

ه ها را بروهگهاي بالقوة افراد و ديکوشند تا توانمنآنها سازمانهاي غيردولتي مي

هره عه بهاي فردي به صورت جمعي براي توسشكل بالفعل درآورند و از توانمندي

ايي اجر شوند که مشكلاتاي با هم ترکيب ميهاي فردي به گونهجويند. توانمندي

شود. در رسد و امر توسعه به سهولت ميسر ميتوسعه با اين ترکيب به حداقل مي

هاي توسعه سازمانهاي غيردولتي خود مستقيماًَ به اجراي برنامه ،ي اين نقشاجرا

   آورند مي راهمهاي موردنياز را براي توسعه فبلكه بستر لازم و زمينه ،پردازندنمي

ي و سازنقش روان ،گريکنند. نقش تسهيلکار توسعه را تسهيل مي ،و بدين ترتيب

         ه هايي است که انگيزة توسعجموعههموارسازي مسير براي حرکت افراد و م

 و پيشرفت دارند.

سازي صورت گري به وسيلة توانمندنقش تسهيل ،همانگونه که اشاره شد

کوشند تا در سطح گيرد. بسياري از سازمانهاي غيردولتي ميعملي به خود مي

منطقه و محله مراجعان و مخاطبان خود را توانا سازند و از اين طريق نقش 

توان در يك طيف به صورت گري خود را انجام دهند. توانمندسازي را ميتسهيل

ايجاد يك تغيير کامل و همه جانبه در يك طيفه به صورت ايجاد يك تغيير کامل 

هاي مراجعان تا انجام يك اصلاح ساده رفتارها و ظرفيت ،هاو همه جانبه در ديدگاه

هاي مختلف توانمندسازي را ه شيوهو جزئي تعريف کرد. سازمانهاي غيردولتي ب

 ،مثل دادن مشاوره و راهنمايي به صورت نوشتاري بخشند؛تحقق مي

شوند. هاي توانمندسازي محسوب مينمايشي و ... که از جمله شيوه،گفتاري
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توانند با آموزش روشهاي ترويجي در کشاورزي براي سازمانهاي غيردولتي مي

مشكلات بهداشتي  ،يا با آموزش مسايل بهداشتي بهبود امر کشت و زرع اقدام کنند

کوشند تا سازمانهاي غيردولتي مي، مناطق دور افتاده را رفع کنند. در توانمندسازي

دانش لازم را  ها ومهارت ،هاي بالقوة افراد را شناسايي کنند و براساس آنظرفيت

و با جمعي ساختن ها به وجود آورند بخشيدن به اين توانمندي در آنان براي فعاليت

 جامعه و محله را توانمند سازند. ،اين حرکت

امروزه با توجه به فضاي اجتماعي اغلب کشورها, توانمندسازي يكي از 

سازد ( خاطرنشان مي1992) 1رود. فريدمنانتخابهاي رايج در امر توسعه به شمار مي

يت بهتري پيدا مندند در سه زمينه رشد يابند و وضعکه خانوارهاي روستايي علاقه

کنند؛ در زمينة اجتماعي, اطلاعات و دانش بيشتري به دست آورند در زمينة 

اطلاعات و دانش بيشتري به دست آورند و در سازمانهاي اجتماعي  ،اجتماعي

هاي مربوط به منطقه و گذاريمشيدر خط ،مشارکت داشته باشند. در زمينة سياسي

خود را در موضوعات محلي اعلام دارند. در محلة خود سهيم باشند و بتوانند رأي 

زمينة روانشناختي نيز اعتماد به نفس و خودباوري بيشتري داشته باشند. بدين 

ها فريدمن معتقد است که بستر مساعدي براي توانمندسازي در اين زمينه ،ترتيب

 وجود دارد و بايد با روشهاي مناسب به اين نيازها پاسخ داد.

پردازد و بر مشارکت يدگاه ديگري به امر توانمندسازي مي( از د1989) 2موزر

ورزد. از نظر او کنار نهادن و دور دادن افراد براي توانمند ساختن آنان تأکيد مي

هاي بيش از حد در سازيرسمي ،گيرينگهداشتن افراد از فرآيندهاي تصميم

کنند و از ميهاي افراد را تضعيف توانمندي ،روابط و ساختارهاي ديوانسالاري

ايجاد  ،هاگيريمشارکت دادن شهروندان در تصميم ،برند. در مقابلميان مي

                                                           
1- Friedmann 
2- Moser 
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 ،پذير ساختن ساختارهاي ارتباطيانعطاف و داوطلبانه امور غيررسمي براي هايگروه

 انجامند.به توانمندتر شدن افراد مي

يگري ده اي نيز راراهنمايان و مشاوران حرفه ،مروجان ،گيري از مدرسانبهره

ز گاهي اآکه  بايد اين نكته را يادآور شد ،براي توانمندسازي افراد است. در ضمن

ي اي اصليانهحقوق فردي و جمعي نزد افراد جامعه و سعي در احقاق آنها يكي از بن

هتر ب ،ندآيد. هرگاه افراد از حقوق خودآگاهي يابدر توانمندسازي به شمار مي

ها و مند شوند و در راه توسعة ظرفيتهرهتوانند از حقوق حقة خود بمي

ه عطوف بمتر بيش ،امروزه مقولة توانمندسازي ،استعدادهايشان گام بردارند. البته

دهنده نيز اي شده است و مؤسسات مختلف کمكتوانمندسازي اقتصادي و حرفه

هاي هاي کاري و حرفهآموزي و ايجاد برخي رشتههاي خود را متوجه حرفهکمك

 اند.در مناطق توسعه نيافته کردهکوچك 

گر هايي که سازمانهاي غيردولتي در ايفاي نقش تسهيليكي ديگر از فعاليت

فعاليت منعكس کردن و مرتبط ساختن اقدامات خود در سطح محله  ،دهندانجام مي

کشوري و فرامرزي است. سازمانهاي  ،هاي مليو منطقه به اقدامات و فعاليت

تا خود را با نهادهاي بزرگتر پيوند دهند و در اين ارتباط منافع  کوشندغيردولتي مي

سازمانهاي غيردولتي بر تصميمات  ،و حقوق محلي خود را حفظ کنند. بدين ترتيب

گذارند و هاي جهاني اثر ميهاي کلي جامعه و کشور و به تبع آن سياستو سياست

 2ين فعاليت را پل زدن( ا1991) 1سازند. براونتخصيص منابع خود را بهينه مي

ملي و جهاني  ،ارتباطي ميان سطح محلي ، نامد که ضمن آن سازمانهاي غيردولتيمي

کنند و موقعيت خود را در اين شبكة ارتباطي گسترده و مستحكم ايجاد مي

سازمانهاي غيردولتي قدرت اثرگذاري بيشتري پيدا  ،بر اثر اين ارتباطاتسازند. مي

 گردند.اهداف خود از اثربخشي بالاتري برخوردار مي کنند و براي تحققمي

                                                           
1- Brown 
2- Bridging Funcion 
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 جویي نقش مشاركت -3

بر مشارکت ميان بخشهاي مختلف در  ،ها در زمينة توسعهامروزه اغلب توصيه

، درون کشورها و ميان کشورها تاکيد دارند. برپاية يكي از گزارشهاي بانك جهاني

لتي تحت عنوان برنامة هاي غيردودر بنگلادش مشارکت بين دولت و سازمان

(. 1996 ، 1مورد تاکيد قرار گرفته است )بانك جهاني« پيگري اهداف مشترك»

ايجاد  ،علت اصلي گرايش به مشارکت ميان دولت و سازمانهاي غيردولتي

شود تا هاي اضافي براي توسعه در کشورهاست. مشارکت موجب ميظرفيت

هاي غيردولتي و واحدهاي دولتي سياسي و منافع ميان سازمان ،هاي فرهنگيشكاف

کاهش يابد و از منابع کمياب موجود در کشور به نحو اثربخشي استفاده شود. از 

تر ايجاد ارتباط مبتني بر همياري ميان واحدهاي دولتي و ديدگاهي کلي

گردد و فرهنگ هاي غيردولتي به شفافيت بيشتر در مديريت دولتي منجر ميسازمان

در تقويت  ،کشاند و بدين ترتيبنسالاري دولتي را به چالش ميسلسله مرابتي ديوا

سازمانهاي  ،(. از سوي ديگر1999 ،2کند )لوئيزجامعة مدني نقش موثري ايفا مي

سازي که امروزه توانند در خصوصيغيردولتي در مشارکت با واحدهاي دولتي مي

کنندة ن ارائهدهنده باشند و به عنواياري ،شعار اغلب سازمانهاي دولتي است

 سازي دولت سهيم گردند.در فرآيند خصوصي ،خدمت

دهد که از دامنة وسيعي از ارتباطات را پوشش مي ،مشارکت و همياري

ارتباطات به  ،مشارکت محدود تا مشارکت فعال گسترده است. در مشارکت فعال

 زني و تعارض و يادگيري آزمون وپذيري براساس مذاکره و چانهصورت انعطاف

گردد. تغييرات لازم در آن ايجاد مي ،گيرد و بنا به نيازهاي طرفينشكل مي ،خطا

ارتباط بين  ،براساس يك قرارداد خشك و نامنعطف ،اما در مشارکت محدود

                                                           
1- World Band 
2- Lewis 
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گردد و مشارکت به علت عدم انعطاف و متعاقباًَ ناسازگاري با طرفين برقرار مي

 مزاياي چنداني در بر ندارد. ،محيط

د و و استمرار مشارکت بايد انگيزة کافي وجود داشته باش براي ادامه

ز ازهايي نيا قراردادها طوري تنظيم گردند که متضمن مزايايي براي طرفين باشند و

شارکت يق مآنان را برآورده سازند. فرضاًَ ممكن است سازمانهاي غيردولتي از طر

هاي گيريتصميم به منابع مالي و اطلاعاتي موردنياز خود دست پيدا کنند و در

تر و دولتي اثرگذار شوند و در مقابل واحدهاي دولتي نيز از خدمات ارزان

رکت مشا تري به وسيلة سازمانهاي غيردولتي برخوردار گردند. خلاصه آنكهآسان

دهي زمانو همياري ميان سازمانهاي غيردولتي و واحدهاي دولتي اگر بدرستي سا

حقق تايي ه اهدافي که در حالت انفرادي توانسازد تا بطرفين را قادر مي ،شود

ر دزيت جامعة عمل بپوشاند و شايد اين مهمترين م ،بخشيدن آنها را نداشتند

 مشارکت بين اين دو بخش باشد.

مان دو توانند در يك زهاي غيردولتي ميدر اينجا بايد يادآور شد که سازمان

نعكس مهاي خود را در فعاليتنقش يا هر سه نقش را ايفا کنند و ترکيبي از آنها 

ل شك ،دهد که براساس مقتضياتپذير به آنها اجازه ميسازند. ساختار انعطاف

 مناسب به خود بگيرند و به ايفاي نقش لازم بپردازند.

 سازمانهاي غيردولتي و مدیریت توسعه 

شد که مديريت توسعه به تلاشهايي اطلاق مي ،اي نه چندان دوردر گذشته

داد. از اين هاي توسعه در کشور انجام ميريزي و اجراي طرحي برنامهدولت برا

اي کاملاًَ دولتي داشت و در ادارة امور دولتي بخش مديريت توسعه جنبه ،ديدگاه

داد. اما با گذشت زمان و گسترش دامنة اي را به خود اختصاص ميعمده

ي قادر به انجام اين مهم دولتها دريافتند که به تنهاي ،هاي مربوط به توسعهفعاليت

هاي مردمي نيز نيستند و در اين زمينه بايد از همكاري بخش خصوصي و مشارکت
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اي کلي که جنبه ،1مند شوند. در اين دوره بود که اصطلاح مديريت توسعهبهره

که   2جايگزين اصطلاح ادارة امور توسعه ،شامل بخش خصوصي و عمومي داشت

(. در اين رويكرد 2001گرديد )لوئيز,  ،رفتبه شمار ميبخشي از اداره امور دولتي 

مديريت توسعه نيازمند همكاري و همياري بخش خصوصي و سازمانهاي  ،جديد

هاي مردمي و بخش نقش مشارکت هاي توسعهغيردولتي است و در توفيق برنامه

 ،اهاي توسعة خود ربايد راهکننده است. هر کشوري ميبسيار مؤثر و تعيين ،سوم

گيري از توانمندسازي خود طراحي کند و بنا به مقتضيات و شرايط خاص و با بهره

مديريت توسعه را به حرکتي  ،انساني که معطوف به نيروهاي بومي کشورهاست

هاي دولتي و هاي توسعه از پايين به بالا جاي برنامهمردمي تبديل کند و برنامه

 رنگ خواهد شد.دولتها در توسعه کمنقش قبلي  ،دستوري را بگيرد. بدين ترتيب

 ،اندهکرد اي در توسعه پيداسازمانهاي غيردولتي در اين شرايط جايگاه عمده

 ر امورا دربخش دولتي  ،توانند با ايفاي نقشهاي مختلفهاي مذکور ميزيرا سازمان

 نهايتوسعه ياري دهند و به طور موثري در فرآيند توسعه عمل کنند. سازما

ت دس وردپذير و گستردگي و پراکندگي در نقاط با ساختارهاي انعطافغيردولتي 

 خصوصي بخش ها هستند که دولتها وکشورها قادر به انجام دادن بسياري از فعاليت

 توانايي انجام دادن آنها را ندارند.

 لاشهاياي را به تهاي محلي و منطقهتوانند عمليات و فعاليتاين سازمانها مي

كان هاي عظيمي را که امدر زمينة توسعه پيوند دهند و حرکتملي و کشوري 

 ممكن سازند. ،انجام دادن آنها به وسيلة دولتها وجود ندارد

                                                           
1- Development Management  
2- Development Administration 
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طبيعي و  ،سازمانهاي غيردولتي در بسيج منابع محلي اعم از منابع انساني

توانند در توسعة انساني که منجر به توسعة انسان فيزيكي بسيار توانمندند و مي

 نقش موثري داشته باشند. ،گرددمي 1محور

بايد به اين نكته توجه داشت که توسعة پايدار و مستمر, مستلزم همكاري و 

خصوصي و بخش سوم است. ادواردز و هولم با توجه  ،معاضدت سه بخش دولتي

هاي فقرزدايي که قرار بود به وسيلة هاي غيردولتي در برنامهبه عدم توفيق سازمان

اعلام داشتند که اين سازمانها را نبايد چون  ،به طور مستقل انجام گيرد اين سازمانها

نيافتگي  دانست که قادرند به طور جادويي مشكلات توسعه 2هايي سحرآميزگلوله

توانند موثر باشند که ها زماني مي(. اين سازمان1992 ،را حل کند )ادواردز و هولم

و بخش خصوصي عمل نمايند.  در کنار بخش دولتي 3افزادر يك رابطه هم

خلاء  ،سازمانهاي غيردولتي به منزلة جزئي از بخش سوم ،همانگونه که اشاره شد

اي هم افزا امكان توسعه را کنند و در رابطهموجود ميان دولت و بازار را پر مي

هاي توانند شبكهآورند. سازمانهاي غيردولتي در فرآيند توسعه ميفراهم مي

د آورند که مشارکت در امور دولتي را ممكن و مباني مشارکت ارتباطي به وجو

 سالاري را مستحكم سازند.مردم و مردم
 

کند که ( به چهار جزء اصلي در فرآيند توسعه اشاره مي1999) 4توماس

توانند در انجام دادن آنها ايفاي نقش کنند. سازمانهاي غيردولتي به طور موثري مي

 اين چهار جزء عبارتند از:

 جهت دادن به تلاشهاي افراد براي تحقق اهداف -1

 تاکيد بر ايجاد تغيير در جامعه  -2

                                                           
1- People- Centered Development 
2- Magic Bullet 
3- Synergic 
4- Thomas 
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 رعايت اصول ارزشي در امر توسعه  -3

 استمرار در امر توسعه -4
 

ر آن داي که توسعه سازمانهاي غيردولتي با توجه به نزديكي آنها به جامعه

 .نجام وظيفه کنندبه خوبي قادرند در اين فرآيند ا ،کندتحقق پيدا مي

 توماس مديريت و توسعه را در سه وجه توصيف کرده است:

کوشد تا اهداف توسعه را که جنبه عام و کلي دارد و مي ،1مديريت توسعه -1

 تحقق بخشد.

هاي توسعه در زمينة که در طول اجراي برنامه ،2مديريت در توسعه -2

 نمايد.تغييرات و تحولات لازم عمل مي

 ،ريزيکه با انجام دادن وظايفي چون برنامه ،3براي توسعهمديريت  -3

کند. در توسعه بايد کوشش شود تا با سازماندهي و کنترل در توسعه ايفاي نقش مي

ترکيب اين سه وجه مديريتي, امر توسعه تحقق يابد و سازمانهاي غردولتي با 

ي از محققان بر هاي ديگر اين فرآيند را تسريع و تسهيل کنند. برخهمكاري بخش

توانند درگير مسائل پيچيده و فني مديريتي اين باورند که سازمانهاي غيردولتي نمي

توانند مفيد بلكه با بسيج منابع و همكاري با بخشهاي ديگر است که آنها مي ،شوند

 (.1989،4واقع شوند )ديچلر

 سير تحول سازمانهاي غيردولتي

اند. مراحل چندي را پشت سر نهادهسازمانهاي غيردولتي در طول حيات خود 

( چهار مرحله توسعه و تكامل را براي سازمانهاي غيردولتي مطرح 1990کورتن )

                                                           
1- Management of Development 
2- Management in Development 
3- Management for Development 
4- Dichler 
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 ،هاي غذاييشامل سازمانهاي غيردولتي رفاه و برنامه ،ساخته است؛ اولين مرحله

کردند تا درماني و مسكن بوده است. اين نسل از سازمانها کوشش مي ،بهداشتي

مراجعان خود را حل کنند و توجه چنداني به علل ايجاد مشكلات  مسايل رفاهي

 نداشتند.

محلي  وسعةتوجه آنها به ت ،دومين مرحله در سير تكامل سازمانهاي غيردولتي

عضاي و ا خودباوري و خوداتكايي در افراد ،اي و ايجاد اعتماد به نفسو منطقه

ا تشتند غيردولتي سعي داهاي سازمان ،محله و منطقه بوده است. در اين مرحله

ك هاي توسعه را ترويج کنند و نقش خود را از يمديريت پروژه و برنامه

ساز مينهزکننده و دهنده و بسيجکنندة نيازهاي اوليه به يك سازمانرفع ،دهندهياري

د تا عث شهاي مختلف در محله و منطقه بابراي توسعه تبديل کنند. اما محدوديت

به  ،رفتمي ظارچنانكه انت ،ر مستقل به وسيلة سازمانهاي غيردولتياين تلاشها به طو

ديد كل پنسل بعدي سازمانهاي مذکور براي رفع اين مش ،نتيجه نرسد. در پي آن

 آمدند.

هاي شکوش ،براي غلبه بر مشكل قبلي ،سومين نسل از سازمانهاي غيردولتي

نها د. آهاي دورتر کردنها و تغيير در محيطمشيخود را معطوف به جهت دادن خط

ه به اين را انديشيدند و دردر اين مرحله به مرزهاي فراتر از محله و منطقة خود مي

 ،رتيبايجاد ارتباط و پيوند با نهادهاي کشوري و جهاني پرداختند. بدين ت

ه يك ب ،يکنندة منابع محلرسان و بسيجسازمانهاي غيردولتي خود را از يك خدمت

 مانهايا سازسطح ملي و جهاني ارتقا دادند و در پيوند و ارتباط بگذار در مشيخط

 ملي و جهاني اين نقش را استحكام بخشيدند.

کند به نسل چهارمي از سازمانهاي غيردولتي اشاره مي 1990کورتن در سال 

هاي مردمي براي توسعه و پيشرفت جوامع که هدف اصلي آنها سازماندهي حرکت

هاي انها با ترويج روحية خدمات داوطلبانه و مشارکتاست. اين نسل از سازم
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هاي توسعة مردمي به جنبش ،بدون آنكه خود به عمليات اجرايي بپردازند ،مردمي

 کنند.کمك مي

انتقاداتي به نظرية کورتن در مورد سير تحولات سازمانهاي غيردولتي شده 

د که سازمانهاي ان(. برخي از صاحبنظران اظهار داشته1998, 1)سينالوسااست 

انهاي هاي چهارگانه وجود دارند و لزوماًَ تمامي سازمبه صورت ،در واقع ،غيردولتي

کنند. سازماني ممكن است به صورت غيردولتي اين مراحل را طي نمي

رسان باقي بماند و سازماني نيز در مرحله چهارم ايجاد شود و به کار خود خدمت

تواند راه رشد يار و قابليت انعطاف است و ميداراي اخت ،ادامه دهد. هر سازماني

آن گونه که نظريه کورتن بيان  ،آيندة خود را انتخاب کند و در يك سر جبري

 قرار نگيرد. ،داردمي

 هاي غيردولتيمدیریت سازمان

نيست  انهامستقل از مديريت ساير سازم ،اصولاًَ مديريت سازمانهاي غيردولتي

رد ا مورا و ساختارهاي بخش دولتي و بخش خصوصي ابزاره ،هاو ترکيبي از شيوه

 ،نيازماسمسايل رهبري  ،دهد. در مديريت سازمانهاي غيردولتياستفاده قرار مي

از  وييپاسخگ ،ارزيابي و سرانجام ،اثربخشي ،فرهنگ محيطي ،يادگيري سازماني

 اهدخو شارههاي بعدي به اختصار به آنها ااهميت بالايي برخوردارند که در قسمت

نشان  1رة در نماية شما ،هاي غيردولتيشد. چارچوب ترکيبي براي مديريت سازمان

 داده شده است.

 

 

 
 

                                                           
1- Senillosa 
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  ابعاد محيطي ابعاد مديريتي

 مدیریت عمومي
هاي محيطي مانند مولفه

 اقتصاد و ... ،مقررات ،فرهنگ
 مشترك همة سازمانها

مدیریت بخش سوم )خاص 

كشورهاي شمال( مدیریت 

 بخش دولتي

مدیریت توسعه )خاص 

 كشورهاي جنوب(

 خاص سازمانهاي غيردولتي

 براي توسعه

 چارچوب تركيبي مدیریت سازمانهاي غيردولتي -1نمایة شماره 

 .1987 ،  1منبع: کمبل

ي همچون سازمانهاي غيردولت ،شودملاحظه مي 1همانگونه که در نماية شماره 

 ،هاي محيطيهشته باشند و به مؤلفساير سازمانها بايد از مديريت عمومي آگاهي دا

 ختصاصياظر اما از ن ،سياسي و اقتصادي جامعه توجه نمايند ،مانند مسايل فرهنگي

ز از باشند و نيبايد از روشهاي مديريتي بخش سوم که سازمانهاي داوطلبانه مي

رهاي کشو مديريت بخش دولتي استفاده کنند و به مسايل توسعة پيرامون آنها در

 توسعه توجه خاص نمايند.در حال 

مديران سازمانهاي غيردولتي بايد عوامل دروني و بيروني سازمانهاي خود را 

مديريت  ،شناسايي و ارزيابي کنند و برخوردي مناسب با آنها داشته باشند. بنابراين

بر عوامل دروني و بيروني )خرد و کلان( وظيفة اصلي مديران اين سازمانهاست. 

 ،نه سازمانها بايد با انجام دادن وظايفي چون هدفگذاريمديريت در اين گو

کنترل لازم را بر عوامل  ،سازماندهي و تأمين منابع انساني، بنديبودجه ،ريزيبرنامه

دروني اعمال و آنها را طوري تنظيم کند که اثرگذاري بر محيط خارجي بدرستي و 

ساس و درك کالم بدون اح ،به نفع سازمان صورت پذيرد. تنظيم عوامل دروني

 ،نظام اقتصادي کلان ،محيط کلان خارجي سازمان که شامل ساختارهاي سياسي

، شودطبيعي و اجتماعي مي ،هاي حقوقي و قانوني و عوامل فيزيكيچارچوب

پذير نخواهد بود. براي اثرگذاري بر محيط خارجي بايد ارتباط با سازمانهاي امكان

                                                           
1- Campbell 
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هاي فشار هاي جمعي و گروهرسانه ،ردولتيساير سازمانهاي غي ،دولتي و خصوصي

و ذينفع به نحو موثري انجام گيرد. مديران سازمانهاي غيردولتي براي موفقيت در 

عصر حاضر بايد محيطهاي دور و کلان سازمانهاي خود را بشناسند و با محيط 

خارجي نزديك و خرد خود ارتباط برقرار کنند و به تنظيم و سازماندهي عوامل 

سازمانهاي خود مبادرت ورزند. تنها در اين صورت است که با رويكردي  دروني

اين  ،2استراتژيك خواهند توانست به اهداف توسعه نزديك شوند. نماية شماره 

 دهد.فرآيند را نشان مي

گيري و تداوم حيات نقش رهبري در شكل -رهبري در سازمانهاي غيردولتي

سي است. اغلب سازمانهاي غيردولتي با هاي غيردولتي بسيار مهم و اساسازمان

هاي و جاذبه 1رهبراني که داراي قدرت شخصي بالا و به اصطلاح قدرت کريزما

هاي شوند. اين مؤسسان با اتكاي به ويژگيفردي هستند, بنيانگذاري و تأسيس مي

نهند و غالباًَ اگر ساختار منسجمي در دوران حيات شخصي خود سازمانها را بنياد مي

براي سازمان ايجاد نكنند, با مرگ يا بازنشسته شدن آنان سازمان نيز راه افول  خود

شود سازمانهايي که با چنين رود. بنابراين, توصيه ميپيمايد و از ميان ميرا مي

گردند, بكوشند تا ساختاري رسمي و با ثبات ايجاد کنند و رهبري ايجاد مي

ر و مؤسس همچنان به کار خود ادامه سيستمي را به وجود آورند که با رفتن رهب

 دهد و حيات آن با حيات رهبر گره نخورده باشد.

به نقش محيط  ،هاي غير دولتيهاي ديگري در مورد رهبري سازماندر بررسي

ها رهبران موفق و شرايط در توفيق رهبري اشاره شده است. از نگاه اين بررسي

نگي و اقتصادي به رهبري رسيده و فره ،کساني هستند که به اقتضاي شرايط سياسي

بلكه از مجاري مختلف و آنچه  ،هاي شخصيقدرت خود را نه فقط از ويژگي

اند. برخي از آنان به علت سوابق درخشان اخذ کرده ،کردهشرايط ايجاب مي

                                                           
1- Charisma 
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اند رهبري اي نيز به دليل اقتصادي توانستهبرخي به دلايل فرهنگي و عده ،سياسي

 دار شوند و با موفقيت کارها را به پيش ببرند.ا عهدهسازمان غيردولتي ر

 

 

 

 

 

 

 

 
 چارچوب مدیریت عوامل دروني و بيروني سازمانهاي غيردولتي -2نمایه شماره 

هاي غيردولتي همچون ( معتقد است رهبران موفق سازمان1999) 1هيلي

ابليت را شان در آورند و اين قبايد بتوانند خود را به رنگ محيط 2پرستآفتاب

داشته باشند که خود را با شرايط تطبيق دهند و به نيازهاي محيطي پاسخ مناسب 

بگويند. اين قابليت به زعم او استعداد الهامي و اشراقي, عقلي و منطقي, محيطي و 

 دهد.ارتباطي است که به يك رهبر قدرت سازگاري موثر مي

مختلف به صور رهبري سازمانهاي غيردولتي در کشورهاي  ،به هر حال

د. ه کرتوان به يك شيوه رهبري واحد موفق اشارگوناگون ظاهر شده است و نمي

ونه جويي اين گاما بايد به خاطر داشت که به علت ماهيت داوطلبانه و مشارکت

يي تضارهبري اق ،رهبري کريزما و به علت الزام سازگاري با محيط ،سازمانها

 ود.ق در سازمانهاي غيردولتي محسوب شهاي اصلي رهبري موفتواند ويژگيمي

                                                           
1- Hailey 
2- Chameleon- like 

 

 
و  كنترل

 مديريت
 عوامل دروني

 ارتباط با:
 

خصوصي دولتي وسازمانهاي 
ر سازمانهاي غيردولتي ساي

 رسانه ها و گروههاي ذنفع

 :شناخت
 

 ساختار سياسي،
 اقتصادي و اجتماعي،
 چارچوبهاي حقوقي،

 قانوني
 زمينه هاي فرهنگي و طبيعي

 :مديريت داخلي
 

 هدفگذاري 
 برنامه ريزي
 سازماندهي

 بودجه بندي
 تامين نيرو
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مورد  د درمديريت در سازمانهاي غيردولتي باي -اثربخشي سازمانهاي غيردولتي

ا به ذکور ياي مزيرا نيل به هدفها در سازمانه ،ها بسيار حساس باشداثربخشي فعاليت

اي کند. سازمانهشان را توجيه ميعبارتي اثربخش بودن آنهاست که ادامة حيات

 هاي زير باشند:ردولتي براي اثربخشي بايد واجد ويژگيغي
 

 داشته ي خوداين سازمانها بايد اعضايي هماهنگ و متعهد به اهداف و رسالتها -1

ن ا در آمانهترين تفاوت بين سازمانهاي غيردولتي و ساير سازباشند. شايد عمده

ه با مراهم و اي پايدار, منسجباشد که رابطة اعضا با سازمان در آنها رابطه

 پذيرش قلبي و دورني اهداف سازمان است. 

 داشته رتباطابايد با ساير سازمانها و بخشها اين سازمانها براي اثربخشي مي -2

تحقق  هولتسباشند تا بتوانند اهداف خود را در اين شبكة ارتباطي با سرعت و 

 بخشند.

فيت و شفا خود را با سازمانهاي غيردولتي بايد اهداف کوتاه مدت و بلندمدت -3

 اس اينهايي که براسوضوح کامل تنظيم و آنها را دايماًَ به روز کنند. برنامه

 مذکور نهايراه برنده به مقصود باشند و اثربخشي سازما ،شونداهداف تنظيم مي

 را تضمين کنند.

ه حفظ جامع سازمانهاي غيردولتي بايد روابط غيررسمي خود را با بدنة سياسي -4

را  آنان و رهبران سياسي را از تلاشهاي خود آگاه سازند و بكوشند تاکنند 

 مدافع آرمانهاي خود سازند.

و  محلي اتكاي سازمانهاي غيردولتي بايد در درجة اول بر منابع داخلي و -5

اي را ايجاد کنندهاي باشد و سپس از منابع خارجي که تعهدات محدودمنطقه

 (.2001 ،ئيزاستفاده نمايند )لو ،کنندنمي

اي باشند تا بتوانند با هاي حرفهها و شايستگياين سازمانها بايد واجد صلاحيت -6

ها در اعضاي اثربخشي اهداف خود را تحقق بخشند. گاهي اين صلاحيت
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ها را از خارج سازمان به سازمان وجود دارد و گاهي نيز بايد اين تخصص

 هاي موقتي تأمين کرد.صورت مشاوره

ي نقش ردولتهاي نو در اثربخشي سازمانهاي غيوري و خلاقيت و ارائه ايدهنوآ -7

ي يردولتاي غکنند. اگر سازمانهاي ايفا و بقاي اين سازمانها را تأمين ميعمده

از  ،قابتيررصة عنتوانند خود را با شرايط روز تطبيق دهند و براي باقي ماندن در 

ين د. احكوم به زوال خواهند بوم ،اي نداشته باشندنوآوري و خلاقيت بهره

ا هاي نو رتوانند ايدهسازمانها به علت کوچكي و استقلال عمل بسادگي مي

 وبزرگ  نهايبيازمايند و به کار گيرند و اين مزيتي است که سازما ،مطرح کرده

 اند.ديوانسالار از آن محروم

ين را اگر استعاره سازمان به عنوان ماش -فرهنگ و سازمانهاي غيردولتي

توصيف مناسبي براي سازمان غيردولتي ندانيم و آن را به منزلة مجموعة کوچك 

موضوع فرهنگ در مديريت آنها از اهميت زيادي برخوردار  ،انساني قلمداد کنيم

( از چهار 1988) 1هندي ،خواهد شد. براي توصيف فرهنگ سازمانهاي غيردولتي

اي با اين سازمانها ام به گونهکند که هر کدنوع فرهنگ سازماني استفاده مي

 مطابقت دارند. اين فرهنگها عبارتند از:

رد در اين فرهنگ يك قدرت مرکزي بر سازمان حاکميت دا -فرهنگ قدرت -1

چك ي کوگيري در تمام امور برعهدة رهبر سازمان است. در سازمانهاو تصميم

ه شاهدمفرهنگ شوند غالباًَ اين و سنتي که به وسيلة مديران مؤسس اداره مي

 شود.مي

شود که اين فرهنگ در سازمانهاي ديوانسالار مشاهده مي -مدارفرهنگ نقش -2

شود و هر فرد بايد در شغل و نقش معيني ها بر نقشهاي خاص تأکيد مي“در آ

                                                           
1- Handy 
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نه به عنوان افراد و  ،انجام وظيفه کند و افراد به عنوان متصديان آن مشاغل

 باشند.زمان مطرح ميدر سا ،انساني آزاد و مستقل

يي ت بالادر اين فرهنگ, رضايت افراد در سازمان از اهمي -فرهنگ فردمدار -3

حقق کوشد تا نظرات و اهداف اعضاي خود را تبرخوردار است و سازمان مي

 بخشد.

اي و اين فرهنگ خاص سازمانهاي حرفه -اي و تخصصيفرهنگ حرفه -4

ها فرهنگ گروهي يا تيمي بر آنتخصصي است که ساختار منعطفي دارند و 

 حاکم است.

، ارندسازمانهاي غيردولتي به علت آنكه سرشتي داوطلبانه د ،به طور کلي

 عنايت جه وتر است و ارزش قابل قبول در آنها توفرهنگ فردمدار در آنها متداول

سعه راي تونها بزماني که اين سازما، خاص به نظر افراد و اعضاي سازمان است. البته

اي ههايي از فرهنگ حرفصبغه ،گيرندشوند و شكل تخصصي به خود ميجهيز ميت

لتي هاي غيردومدار کمتر در سازمانشود. اگر چه فرهنگ نقشدر آنها مشاهده مي

قد من عهاي دولتي که متضدهي به سازماناما در ارتباط با خدمت ،شودديده مي

مدار متمايل فرهنگ نقش سازمانهاي غيردولتي به ،قراردادهاي رسمي است

 ا کهکنند. در برخي از کشورههاي رسمي شباهت پيدا ميشوند و به سازمانمي

زمان ي سامؤسسان سازمان افراد قدرتمند هستند و از نفوذ فردي خود براي رهبر

 گردد.يمفرهنگ قدرت در زمان مديريت آنان بر سازمان حاکم  ،کننداستفاده مي

نهاي غيردولتي فرهنگهاي مختلف امكان وجود دارند و در سازما ،بدين ترتيب

فرهنگ  ،کندگيري آن و اهدافي که دنبال ميبا توجه به نوع سازمان و نحوة شكل

( معتقد به وجود ترکيبات 1993) 1از اين رو آلوسن ،شودآن متغير و متفاوت مي

 مختلف از فرهنگهاي چندگانه در سازمانهاست.
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ندين چاي از ردولتي از فرهنگي برخوردارند که آميزهبه زعم وي سازمانهاي غي

يچ ه ،مدار است. به طور کليمدار و انسانسازمان ،فرهنگ رسمي و غيررسمي

في هاي مختلتوان يافت که داراي يك فرهنگ واحد باشد. فرهنگسازماني را نمي

محل ي قليمسطوح سازماني و محيط ا ،آداب و رسوم و زبان ،براساس قوميت و نژاد

دهند که اي را تشكيل ميشوند و فرهنگ آميختهبا هم ترکيب مي ،فعاليت سازمان

 شود.فرهنگ آن سازمان ناميده مي

 ،از محيط 2( سازمانهاي غيردولتي را يك عالم کوچك1983و براون ) 1کووي

شان را پرتوي از فرهنگ پيراموني دانند و فرهنگکشور و عالم بزرگتر مي ،جامعه

براي آگاهي از فرهنگ سازمانهاي غيردولتي  ،کنند. بدين ترتيبداد ميآنها قلم

منطقه و جامعة آنها را شناسايي کرد و فرهنگ آنها را  ،کافي است تا فرهنگ محله

 شان دانست.بازتابي از فرهنگ محيط

اختن خص سبه منزلة ابزاري براي مش ،ارزيابي -ارزيابي سازمانهاي غيردولتي

 ،ستااي برخوردار العادهاز اهميت فوق ،ازمانهاي غيردولتيموقعيت عملكردي س

ي به آن  نياززيرا اولاًَ ،کننداما اغلب اين سازمانها از ارزيابي استقبال چنداني نمي

تايج نانياًَ دانند و ثکنند و نتايج ارزيابي را براي خود مهم و حياتي نمياحساس نمي

 پسندند.ي ضعيف آنهاست. نميارزيابي را که احتمالاًَ حاکي از عملكردها

ه است ک سيدهمديريت سازمانهاي غيردولتي به اين نتيجه ر ،اما در سالهاي اخير

ن آدون مستلزم انجام دادن ارزيابي است و ب ،اعمال مديريت صحيح بر سازمان

از توان از وضعيت سازمان و نحوه عملكرد آن باخبر شد و در صورت نينمي

 داد.اصلاحات لازم را انجام 

آورد که نقاط ضعف و ارزيابي سازمانهاي غيردولتي اين امكان را فراهم مي

انديي قوت آنها شناسايي شود و سازمان براي غلبه بر مشكلات خود به چاره
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کند تا موانع انجامد و به آن کمك ميبپردازد. ارزيابي به يادگيرندگي سازمان مي

 هبود و اصلاح را بپيمايد.را بشناسد؛ در پي رفع آنها برآيد و سير ب

ر د ،ضرورت پاسخگو بودن مديران در تمامي بخشها به شهروندان و جامعه

قابل ميد در ز بامورد سازمانهاي غيردولتي هم مصداق دارد و مديران اين سازمانها ني

ر دهاي دقيق هاي خود پاسخگو باشند. براي پاسخگو بودن بايد ارزيابيفعاليت

ي لكردهاز عمماني انجام گيرد تا مديريت بتواند با شفافيت امورد عملكردهاي ساز

 خود در سازمان دفاع کند.
 

 گيري نتيجه

ا د تا بدرنقا ،به عنوان نهادهايي خودجوش از بطن جوامع ،سازمانهاي غيردولتي

 موارهاي مختلف به همراه دولت و بخش خصوصي راههاي توسعه را هايفاي نقش

ط ي توسعمل بپوشانند که به طور مستقل و به تنهايسازند و به اهدافي جامة 

 مديريت اين ،واحدهاي دولتي يا خصوصي قابل تحقق نبودند. بدين ترتيب

ا دن آنهش کرتلاش در اثربخ ،سازمانها و آگاهي از نحوه عملكرد آنها و در نتيجه

 از اهميت بالايي برخوردار است.

گيري از اين نوع بهره ،ه استدر کشور ما که در مسير توسعه و رشد گام نهاد

ر تواند کمك مؤثري دسازي آنها ميگيري و بهينهسازمانها و کمك به شكل

تي و دول تسريع و تسهيل تحقق اهداف توسعه باشد. اميد است مديران ما در بخش

هاي مردمي و خصوصي با دريافت اين نكته بكوشند تا با جلب مشارکت

نان آود خبه ياري  ،ير توسعه را براي شهروندانس ،سازماندهي به چنين تحرکاتي

م اي مؤثر گاهموار سازند و با اين رويكرد در جهت تحقق آرمانهاي جامعه به گونه

 بردارند.
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